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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 94 – 79شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

(یجنوب خراسان) سکیآ بخش شیگو در مطابقه نظام یشناخترده یبررس  
 

 *ابوالفضل علمدار

 

 ایران.  تهران، ،یطباطبائ علامه دانشگاه ،یشناسزبان یدکتردانشجوی 
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 زبان شناسيرده

 مطابقه

 بستواژه

 پسوند

 آيسک

 نظام اساس بر آيسک بخش گويش در مطابقه نظام شناختيرده بررسي و توصيف حاضر، مقالة هدف

 شمال در که است توني گويش هايزيرمجموعه از يکي زباني گونة اين  .است(1978) کامري گانةپنج

 هايده. دااست ايراني هايزبان جنوبي غربي شاخة به متعلق و شودمي صحبت جنوبي خراسان استان
. است شده آوريگرد آيسکي گويشوران با مصاحبه و مشاهده مانند ميداني روش به حاضر پژوهش

 د. آم دست به ،لهسا 71 تا 34 آيسکي گويشور 10 حداقل مشارکت با ،شدهگردآوري جملات تمام

 حساس شخص و زمان نمود، به و دوگانه گويش، اين در مطابقه نظام که داد نشان  هاداده تحليل

 -فاعلي نوع از متعدي، فعل با هم و لازم فعل با هم مطابقه نظام حال، ستاک داراي جملات در  ست.ا

 حال، زمان در مطابقه نظام بنابراين نداشت، بستگي متعدي يا لازم فعل به مطابقه اين . بود مفعولي
 چه و لازم افعال چه گذشته، ستاک داراي جملات در مطابقه نظام . نبود حساس فعل گذرائي به

 به صورت موارد از نيمي در فاعل مفعولي،-فاعلي نظام در . بود مفعولي -غيرفاعلي نوع از گذشته، افعال

 با مطابقه نيز مفعولي -غيرفاعلي نظام در .شدمي بنديصورت فعل، در مطابقه تصريفي پسوند

  .بودند خنثي نوع از و يافتندمي تجلي غيرفاعلي هايبستواژه

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 ir.ac.abalfazl_alamdar@atu : نويسنده آدرس ايميل*  1401 اسفندماه 10 پذیرش:

 

 دمهقم .1

 1شناسي تاريخيبه سمت زبان 19توان ادعا کرد گرايش مطالعات قرن شناسي، ميدر سير تحولات علم زبان

يکي از رويکردهايي که به مطالعة  .است بوده 2هاي زبانبه سمت بررسي و کشف همگاني 21و  20و قرن 

هاي زبان، تعداد در اين رويکرد، براي دست يافتن به همگاني .است 3شناسي زبانپردازد، ردههاي زبان ميهمگاني

                                                           
1 historical linguistics 
2 language universals 
3 language typology 

ویژه همایش ملی 
های ها و گویشنزبا

 مناطق مرزی ایران
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توان حکمي کلي و ثابت با اين حال، هرگز نمي. گيردميها در سراسر جهان مورد مطالعة دقيق قرار زيادي از زبان

 .شوندپيوستاري نشان داده مي به صورتها در اين رويکرد، نسبي است و که قاعده در مورد زباني به دست داد چرا

کند بندي مينظر را دسته هاي مورداي علمي در نظر گرفت که پديدهشناسي را شاخهتوان ردهبنابراين، مي

هاي طبيعي جهان بندي زبانساله دارد و به دسته 250شناسي زبان قدمتي حدوداً رده .(1: 1392رمقدم، )دبي

شناسي از رده 1کامري .هاي واجي، صرفي و نحوي هستند، که عمدتاً بر اساس معيارپردازدمي هاي گوناگوندر رده

کند که اصولي کلي بر اين ين نکته را نيز اضافه ميکند و اها ياد ميها در بين زبانمند گوناگونيبه مطالعة نظام

استوار است  2گرائيشناسي در عصر حاضر عمدتاً بر پاية مکتب فلسفي تجربهرده .هاي زباني حاکم استگوناگوني

؛ به 25: 2001) است 5و نيز تبيين 4، توصيف3هاي علوم تجربي مبتني بر سه مرحلة مشاهدهو مانند ساير شاخه

گاهي  .است 6«نظام مطابقه»شود، موضوعي که در اين مقاله به آن پرداخته مي .(32، 2: 1392يرمقدم، نقل از دب

 رمقدم،يدبشود )نيز استفاده مي 9و ارجاع متقابل 8نمايگي، هم7هايي مانند مطابقتبه جاي نظام مطابقه، از اصطلاح

1392 :49).  

بندي ، براي صورتهاي رايج ايراني از نظام مطابقهزبانهاي ايراني، تمام شناسي زبانبر اساس کتاب رده

شناسة فعلي  به صورتمثلاً مطابقة فعل با فاعل جمله که  .کننداستفاده مي هاي دستوري فاعل و مفعولنقش

 10بستي، ضميرهاي واژهعلاوه بر اين نوع مطابقه .ترين شکل مطابقه استاي از سادهدهد، نمونهخود را نشان مي

در واقع،  .که داراي فعل متعدي گذشته هستندروند به کار ميراي ارجاع دادن به فاعل دستوري جملاتي نيز ب

هاي مختلفي در درون هاي ايراني، به ميزباندهند که زبانبستي نوعي از مطابقه را نشان مياين ضميرهاي واژه

ط بين فعل و فاعل و يا فعل و مفعول را مطابقه يک نوع رابطة دستوري دوسويه است که ارتبا .چسبندجمله مي

( که در آن از 1978کامري ) .(1400کند )لبافان، مشخص مي 13يا جنس دستوري 12، شمار11با توجه به شخص

همچنين، بر اساس  .هاي مقالة حاضر خواهد بودشود، مبناي توصيف و تحليل دادهپنج نوع نظام حالت صحبت مي

آيسک با توجه به نظام  14شود توصيفي از ردة گويشو تبيين( تلاش مي سه مرحلة يادشده )مشاهده، توصيف

 .مطابقه، به دست داده شود

                                                           
1 B. Comrie 
2 empiricism 
3 observation 
4 description 
5 explanation 
6 agreement system 
7 concord 
8 indexation 
9 cross-referencing 
10 pronominal clitics 
11 grammatical person 
12 grammatical number 
13 grammatical gender 
14 dialect 
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هاي شهرستان سرايان است که در شمال استان خراسان جنوبي واقع شده شهر آيسک، يکي از بخش

بر اساس مرکز آمار  .هاي فردوس، سرايان و بيرجند قرار دارداين شهر در مسير ارتباطي شهرستان .است

اين شهر حدود پنج هزار نفر  انجام شد، جمعيت 1390ايران و سرشماري نفوس و مسکن که در سال 

کيلومتر مربع و  4150کيلومتري مرکز استان واقع شده است و مساحت آن حدود  170آيسک در  .است

اياس + ک »مخفف اسم نام آيسک  .(1396متر است )داوري،  1375ارتفاع آن از سطح دريا حدوداً 

گردد؛ با اين ها برمينژاد مردم اين منطقه به آريايي .)تصغير( است و به معني آسمان آبي و صاف است

حال، به خاطر مهاجرت و ورود اعراب، مغولان و افراد ترکمن و ازبک به اين سرزمين، صحت چنين ادعايي 

تر گويند که البته بيشگويش توني سخن ميمردم اين شهر به  .(1377با ترديد مواجه است )دوستي، 

دهند کودکان خود را با زبان برخي از والدين ترجيح مي .شودسال و مسن صحبت ميتوسط افراد ميان

ها در اين هاي نحوي و واژهساختاز رفته برخي رسد رفتهنظر مي از اين رو، به .فارسي معيار بزرگ کنند

هاي قابل ذکر است که گونة توني متعلق به شاخة غربي جنوبي زبان .شوندگويش به فراموشي سپرده مي

 .ايراني است

 

 چارچوب نظری پژوهش .2

نظر براي توصيف و بررسي نظام مطابقه در گويش آيسک  ارچوب نظري موردرفي چاين بخش به مع

بر اساس  .مطرح شده است 1978گانة کامري است که در مقالة مبناي نظري اين پژوهش، نظام پنج .پردازدمي

 .شودپرداخته ميبه تعيين ردة نظام مطابقه در گويش آيسک اين مقاله،  نظرات و مفاهيم مطرح در

و بدين ترتيب، پنج  کندرا مطرح مي 2ساخت کُنائي 1نحوي-خود، مبحث صرفي 1978کامري در مقالة 

و براي اشاره به فاعل  Subject)مخفف  Sنماد  3براي اين منظور، وي از  .کندنظام حالت محتمل را معرفي مي

و براي  Patient)مخفف  Pو براي اشاره به فاعل جملة متعدي( و نماد  Agent)مخفف  Aجملة لازم(، نماد 

( به دست 1)شکل  صورت را به 3هاي حالترد و نظامگيمفعول مستقيم جملة متعدي(، کمک مي اشاره به

 دهد.مي

                                                           
1 morpho-syntactic 
2 ergative 
3 case 
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 مفعولي:  -ب( نظام حالت فاعلي         الف( نظام حالت خنثي:  

 بخشي:  -د( نظام حالت سه        مطلق:  -ج( نظام حالت کُنائي

 ه( نظام حالت دوبخشي:  

 گانة کامريهاي حالت پنجنظام .1شکل 

 

دهندة ردة زباني است که خنثي نام دارد نشان« الف»ردة  .شودداده ميشرح  (1)اختصار شکل  اکنون به

 .ها وجود نداردنتيجه تفاوتي در رفتار عناصر اين جايگاه در يکساني دارد، 1نمايکه هر سه جايگاه دستوري، حالت

نماي متفاوت و نماي يکساني دارند ولي مفعول فعل متعدي، حالتدو فاعل فعل لازم و متعدي حالت« ب»ردة 

نماي فاعل فعل لازم و مفعول فعل متعدي حالت« ج»ردة  .نتيجه بازنمايي نحوي متفاوتي در جمله دارد در

ردة  .مايي نحوي متفاوتي در جمله داردنماي متفاوت و درنتيجه بازنيکساني دارند ولي فاعل فعل متعدي، حالت

ردة آن دسته از « ه»نهايتاً ردة  .نماي متفاوت و خاص خود را داردکه هر جايگاه دستوري، حالتيعني اين« د»

 به صورتنماي يکساني دارند ولي فاعل فعل لازم، دهد که فاعل و مفعول متعدي حالتهايي را نشان ميزبان

شود بلکه نمايي خلاصه نميهاي دستوري صرفاً به حالترفتار متفاوت اين جايگاه .شودنمايي ميمتفاوتي حالت

نکتة قابل ذکر اين است که کامري در ابتدا براي ردة  .توان يافتاين تفاوت در رفتار را در سطح مطابقه نيز مي

اي ايراني( دوباره از اين رده سخن هخود )کُنائي بودگي در زبان 2015عنواني در نظر نگرفته بود اما در مقالة « ه»

توجه  کامري در قرن حاضر نيز مورد دهد که آراياين امر نشان مي .دهدرا پيشنهاد مي« افقي»گويد و عنوان مي

 .قرار دارد

 .کنيم، به ذکر چند مثال بسنده ميشدهبيانگانة هاي پنجتر کردن ردهبراي روشن

1) Abolfazl comes. 

2) Abolfazl admires Zahra. 

دهند را نشان مي (1)ترتيب جملات لازم و متعدي هستند، ردة الف در شکل  که به (2)( و 1)هاي مثال

اکنون به جاي نمايش گروه اسمي در  .دارند نماي صفر()حالت نماي يکسانيچراکه هر سه جايگاه نحوي، حالت

 .کنيماين زبان، از ضميرهاي فاعلي و مفعولي استفاده مي

3) He comes. 

                                                           
1 case marker 
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4) He admires her. 

نمايي که حالت دهند چرارا نشان مي 1مفعولي-يعني نظام فاعلي (1)، ردة ب در شکل (4( و )3)جملات 

در زبان فارسي معيار نيز  .نمايي مفعول جملة متعدي متفاوت استفاعل جملات لازم و متعدي يکسان اما حالت

  .، مثالي از يک زبان فرضي ارائه دهيم«ج»براي نشان دادن ردة زه دهيد اجا .مطابقه از همين نوع است

5) X-ø   V. 

6) X-    V     Y-ø. 

 

مفعول  Yفعل و  Vفاعل،  Xها ترتيب جملاتي لازم و متعدي هستند که در آن ، به(6)و  (5)جملات 

شود فاعل جملة اول )جملة لازم( و مفعول جملة دوم )جملة دوم( به يک شکل طور که مشاهده ميهمان .است

هايي زبان .ي استنائدار و در حالت کُهستند اما فاعل جملة دوم، نشان 2اند و مطلقنمايي شدهنشان حالتبي

که « د»ردة  .آيندبه حساب مي 6مطلق-يائنهاي کُو چند زبان ديگر، از نوع زبان 5، تبتي4، باسکي3مانند گرجي

 7ظاهراً زبان موتو .داردهاي جهان نماي متفاوتي دارد، بسامد بسيار پاييني در زبانهر جايگاه دستوري، حالت

« ه»( ردة 331-334: 1978به اعتقاد کامري ) .(69: 1392آيد )دبيرمقدم، )گينة نو( از اين طبقه به حساب مي

هاي نمايي متفاوتي دارد، در زبانحالت Sشوند و نماي ميطور يکسان حالت به Pو  Aوري هاي دستکه جايگاه

نمايي در بين هاي حالتکامري از يکي ديگر از جلوه .(69: 1392شود )به نقل از دبيرمقدم، جهان يافت نمي

 .کندمطرح مي 9هايي از زبان سواحيليکند و در اين رابطه مثالياد مي 8«مطابقة فعل»ها به زبان

در سطوح مختلف را  12دارد که در آن مسئلة دوگانگي 11بودگييکتابي تحت عنوان کنائ( 1994) 10ديکسون

تر بيش .هاي مطرح در کتاب ديکسون است، نوعي از همين دوگانگي13«دوگانگي در زمان و نمود» .کندمطرح مي

و نمود در گويش  ، دوگانگي در زماناين مقالهدر بخش چهارم  .هاي ايراني داراي اين نوع دوگانگي هستندانزب

  .شودآيسک مطرح و توصيف مي

 

 

                                                           
1 nominative-accusative system 
2 absolutive 
3 Georgian 
4 Basque 
5 Tibetan 
6 ergative-absolutive languages 
7 Motu 
8dverb-agreement 
9 Swahili 
10 Dixon 
11 ergativity 
12 splitness 
13 split-aspect tense 
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 شناسیروش .3

 .آوري شده استهاي پژوهش حاضر به روش ميداني مانند مشاهده و مصاحبه با گويشوران آيسکي گردداده

 ،گويشور آيسک 10شود، حداقل ارائه مي ها،تحليل دادهشده از گويش آيسک که در بخش تمام جملات گردآوري

ديد )عمدتاً در مواردي که نگارنده لازم مي .اندها را بدون آنکه متوجة کار پژوهشي نگارنده باشند، به زبان آوردهآن

ان ضبط و پس از آوانگاري و تقطيع صرفي، به رشتة تر(، صداي گويشوربه دليل صداي ضعيف گويشوران مسن

 از قيتحق يهاابيارز شده،يآورگرد گفتارهايپاره مورد در بهترو درک  قضاوت يبراهمچنين  .تحرير درآمد

کودکان و نوجوانان  .اندبوده آيسک ساکن رياخ سال 20 در تمام گويشوران .شدند انتخاب يمختلفسني  طبقات

سال  71تا  34سن گويشوران نيز از  .ها حذف شدنددر بخش مقدمه ذکر شد، از فهرست ارزياب بنا به دليلي که

 .بوده است

 

 هاتحلیل داده .4

هاي زباني يک منطقه، و تعيين گسترة شناسي زبان اين است که بر اساس دادهترين هدف ردهمهم

در  1«الگوي انطباق»امروزه،  .از پيش آشکار کندها را بيش هاي زبانهاي ساختاري بينازباني، همگانيگوناگوني

وابسته به  3«شناسي انطباقرده»مفهوم  .(2018، 2اي برخوردار است )سانگشناسي از جايگاه ويژهمطالعات رده

(، مفعول مستقيم در جملة Aفاعل فعل متعدي ) يعنيساختاري سه موضوع مهم حاضر در جمله تبيين رابطة 

هاي زبان .(2008، 6و نيکولز5؛ بيکل 2015، 4با گزارة فعلي است )تالرمن (Sدر جملة لازم )(، و فاعل Pمتعدي )

برند بندي ارتباط موضوع با گزارة فعلي از الگوهاي صرفي يا نحوي مختلفي بهره ميدادن صورتدنيا براي نشان

ساختارهاي صرفي يا نحوي گذاشتن بين هاي تفاوتيکي از راه .(189: 2015؛ تالرمن، 4: 2008، 7)کريسلز

 .(249: 1400نژاد و همکاران، برگرفته از صديقي .143: 2003، 8ها، وجود همين الگوهاست )کرافتزبان

گانة حالت مطرح در کامري طور که عنوان شد، هدف مقالة حاضر اين است که بر اساس نظام پنجهمان

نظر گرفتن زمان فعل جمله که  با در .بررسي کند (، الگوهاي نظام مطابقه در گويش آيسک را معرفي و1978)

بندي صورت 10بستترتيب به شکل پسوند مطابقة فاعلي و به شکل واژهباشد، به« گذشته»+يا  9«حال»+تواند مي

                                                           
1 alignment pattern 
2 J. Song 
3 alignment typology 
4 M. Tallerman 
5 B. Bickel 
6 J. Nichols 
7 D. Creissels 
8 W. Croft 

 است. کاررفته در اين نوشتار، آمدههاي بهنوشتهدر پايان مقاله، پس از بخش منابع، فهرست کوته 9
10 clitic 
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بودن مطابقه اين دوگانگي از حساس .توان ادعا کرد نظام مطابقه در اين گويش، دوگانه استبنابراين مي .شوندمي

که فاعل در اين جا اين، از آن بر علاوه .بست استبست در اين گويش، از نوع پيواژه .حاصل شده است به زمان

هاي مطابقه به بستواژههاي مطابقة فاعلي ظاهر شود، از اين بستواژهتواند در نقش ميزبان براي گويش نمي

با نماد مساوي )=( نشان شان به سازة ميزبان شدنشود و محل متصلياد مي« يرفاعليهاي مطابقة غبستواژه»

 شود. داده مي

 .شوندميبررسي « حال»+بندي مطابقة فاعلي در جملات لازم و متعدي داراي زمان در ابتدا، شيوة صورت

 .شودميطرح « گفتن»براي به دست آوردن پسوندهاي مطابقه، تصريف فعل لازم 

7) (mæ)            mæ-ɡ-om1 

نمودناقص-گو-مش1         من       

گويممن مي  

 

8) /   محترمانهو  رسميشکل  mæ-ɡ-i     (to) : شکل خودماني و دوستانه :     ʃomɑ             mæ-ɡ-æ 

نمودناقص-گو-مش2               تو نمودناقص      -گو-مش2 شما  /                            

گوييتو مي       گوييدشما مي                   /                                          

 

9) u               mæ-ɡ-æ 

نمودناقص-گو-مش3        او      

گويداو مي  

 

10) (mɑ)         mæ-ɡ-em 

نمودناقص-گو-جش1         ما          

گوييمما مي  

 

11)  ʃomɑ-j-u                  mæ-ɡ-æ 

شما  -ميانجي-ها         نمودناقص-گو-جش2 

   گوييدشما مي

 

                                                           
است. ( آوانويسي شدهIPAالمللي آوانگاري )جملات بر اساس الگوي الفباي بيناست. در لاية اول، هاي حاضر در اين مقاله، در سه لايه ارائه شدهداده 1

تطبيق  https://www.ipachart.comبه نشانيِ  IPAاساس کار آوانويسي به اين شکل بوده است که ابتدا تلفظ و صداي آواها در سايت اينترنتي 

-https://westonruter.github.io/ipaبه نشانيِ  IPAشده است و در گام بعدي، آواهاي موردنياز بر اساس سايت اينترنتي صفحه کليد  داده

chart/keyboard   اختصاص دارد و لاية سوم نيز ترجمة  شدهة آوانويسيدهندة جملعناصر تشکيلبه توصيف نوشته و وارد مقاله شده است. لاية دوم

  دهد.جمله را به دست ميکلي 

https://www.ipachart.com/
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard
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12) un-u             mæ-ɡ-æ   /   mæ-ɡ-en 

آن  -ها    نمودناقص-گو-جش3                    

گويندها ميآن        

نکتة اول اين است که در گويش  .رسد، ذکر دو نکته ضروري به نظر مي(12( تا )7)در رابطه با جملات 

ترتيب کاربرد دوستانه و محترمانه دارد  که به« شما»و « تو»آيسک، براي دوم شخص مفرد، دو ضمير وجود دارد: 

رود بلکه ضمير دوم شخص جمع، برخلاف فارسي معيار، براي دوم شخص جمع به کار نمي« شما»)ضمير 

نکتة مهم ديگر  .شود(هم بيان مي« شماهو»و « شماوو»يل به همچنين، اين ضمير گاهي متما .است« شمايو»

شده در جملات ساخته .جملة فوق، شاهد مطابقه با فاعل از طريق پسوند نيستيم 8جمله از  4اين است که در 

ها به صورت شود و همة آنها ديده نميتغييري در تصريف فعل آن« هاآن»و « شماها»، «او»، «شما»با ضماير 

 .که تمام ضماير منفصل درون پرانتز نمايش داده نشده است، همين مسئله استعلت اين .شودظاهر مي« مَگَ»

بنابراين  .«ها؟چه کسي؟  شما؟  او؟  شماها؟  يا  آن»، مخاطب خواهد پرسيد: «مَگَ»مثلاً اگر شخصي بگويد: 

نيز هر دو  (12)در مورد جملة  .تها الزامي و در برخي ديگر اختياري اسحضور ضمير منفصل در برخي ساخت

تفاوت کوچکي بين اين دو فعل وجود دارد و آن هم اين است که فعل  .شونداستفاده مي« مَگن»و « مَگَ»فعل 

، غالباً فعل اول، و براي فاعلي «هابچه»بنابراين براي فاعل  .تر استدوم نسبت به فعل اول، جنبة احترام آن بيش

بهتر است اين مسئله را در مورد جملات داراي فعل متعدي  .شودفعل دوم استفاده مياز « ائمة اطهار»مانند 

 .نيز مرور کنيم« حال»+با زمان « زدن»

13) (mæ)          u=r                  mæ-zæn-om 

=او         من     جاندارمفعول نمودناقص-زن-مش1      

         زنممن او را مي

 

14)     /      u=r                    mæ-zæn-i             (to)     : خودماني و دوستانه شکل

=او        تو       جاندارمفعول نمودناقص-زن-مش2          

زنيتو او را مي         

 

محترمانهو  رسميشکل  :    ʃomɑ          u=r                     mæ-zæn-æ 

جاندار=او   نمودناقص        مفعول-گو-مش2 شما       

زنيشما او را مي         

15)   u                u=r                mæ-zæn-æ 

=او      او          جاندارمفعول نمودناقص-زن-مش3      
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زنداو او را مي  

 

16) (mɑ)           u=r               mæ-zæn-em 

=او      ما         جاندارمفعول نمودناقص-زن-جش1      

زنيمما او را مي  

 

17)  ʃomɑ-j-u                 u=r                   mæ-zæn-æ 

=او  شما    -ميانجي-ها      جاندارمفعول نمودناقص-زن-جش2        

زنيدشماها او را مي  

 

18)  (un-u)               u=r                  mæ-zæn-æ   /   mæ-zæn-en 

=او  آن       -ها         جاندارمفعول نمودناقص-زن-جش3                 

زنندها او را ميآن      

 

 .رودهم به کار مي (18)تا  (13)هاي ، براي مثال(12)تا  (7)هاي ها نيز تمام قواعد مربوط به مثالدر اين مثال

توان فهرستي از که متشکل از فعل لازم و متعدي با ستاک حال بودند، مي( 18)تا  (7)با توجه به جملات 

که در نظام مطابقة به دست داد هايي ها در مقام سازهبستواژهضميرهاي شخصي منفصل، پسوندهاي مطابقه و 

 .رونداين گويش به کار مي

ان جمله، ضمير فاعلي قبل از نشدر حالت بي .تفاوتي در حالت فاعلي و مفعولي ضماير منفصل وجود ندارد

ضمير منفصل مفعولي نيز  .رود و تقريباً در نيمي از موارد با فعل رابطة مستقيم داشتضمير مفعولي به کار مي

اگر اين ضمير غيرجاندار باشد، معمولًا پس از آن،  .رودبه کار مي« را» 1بستينماي پياگر جاندار باشد، با حالت

 .آيدبستي را، مينماي پي)به معني بر(، بدون حالت« وَر»اضافة ود يا قبل از آن، حرفشظر ظاهر مين اسم مورد

اي مانند من آن را شود و جمله( بيان مي13)مثال شمارة « مَ اور مَزَنمُ»زنم، به صورت مثلاً جملة من او را مي

البته گاهي همان  .شودادا مي« ل مَزَنمُمَ ور سط»يا « مَ سطل رَ مَزَنمُ»هاي زنم )مثلاً سطلي را(، به صورتمي

« تو اي / اير ببر»اي مانند جمله .تواند براي اشاره به غيرجاندار به کار روداضافة را ميضمير به تنهايي بدون پس

 .)تو اين / اين را ببر( گواه اين مدعاست

 

 

                                                           
1 enclitic case marker 
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 .1جدول 

 ضماير شخصي منفصل در گويش آيسک

شمار                         

 شخص          

 جمع مفرد

 mæ mɑ اول

 to / ʃomɑ ʃomɑ-j-u دوم

 u un-u سوم

 

ها به فاعل و نه مفعول جمله اين شناسه .استهاي فعل با ستاک حال در افعال لازم و متعدي يکسان شناسه

خود،  در موارد مربوطهدهند که ها با ستاک گذشته رفتار متفاوتي از خود نشان مياين شناسه .دهندارجاع مي

هاي سوم شخص مفرد )جملات جا بايد به آن اشاره شود، مربوط به جملهاي که ايننکته .ها اشاره خواهد شدبه آن

 نخواهد بود، بلکه شناسه به  [æ-]گاه شناسة فعل، اگر ضمير منفصل از جمله حذف شود، آن .( است15و  9

[-æd]   يا[-æde] لحاظ معنايي )و نه  به« مَگَد»و « مگَدَ»با جملات « او مَگَ»بنابراين جملة  .کندتغيير مي

نظر گرفتن اين نکته، در جدول زير، پسوندهاي مطابقة فاعلي  بدون در .کاربردشناختي و ساخت اطلاع( برابر است

  .شوديدر زمان حال نشان داده م

 

 .2جدول 

 پسوندهاي مطابقة فاعلي در گويش آيسک

 شمار 

 شخص

 جمع مفرد

 om -em- اول

 i  /  -æ -æ- دوم

 æ -æ  /  en- سوم

 

هاي مطابقة مفعولي در گويش آيسک، جملاتي بدون حضور مفعول صريح بستواژهکردن براي مشخص

 (19)جملات  .شوندبراي مطابقه با مفعول وارد عمل مي هاي غيرفاعليبستواژهبا حذف مفعول،  .شودمطرح مي

 .شونددر ادامه ارائه مي (24)تا 

19)    mæ-zæn-i-j=om 

نمودناقص-زن-مش2-ميانجيم=ش2  

اَم(زنيزني )ميتو مرا مي  

 

20) mæ-zæn-om=et / tæ 
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نمودناقص-زن-مش1م=ش2  

زنمتون(زنمت / ميزنم )ميمن تو / شما را مي  

 

21) mæ-zæn-om=eʃ 
نمودناقص-زن-مش1م=ش3  

زنمش(زنم )ميمن او را مي  

 

22) mæ-zæn-i=mæ 

نمودناقص-زن-مش2=جش1  

مون(زنيزني )ميتو ما را مي  

 

23) mæ-zæn-om=tæ 

نمودناقص-زن-مش1=جش2  

زنمتون(زنم )ميمن شماها را مي  

 

24) mæ-zæn-om=ʃæ 

نمودناقص-زن-مش1=جش3  

شون(زنم)مي زنمها را ميمن آن  

 

پسوند ظاهر شده است قبل از مطابقة مفعولي  به صورتهايي که ذکر شد، مطابقة فاعلي که در مثال

جا حائز اهميت است اين است که در جملة سوم اي که در ايننکته .شودبستي( در ساختمان فعل ظاهر مي)واژه

بست مفعولي گاه به جاي واژهه حذف شود، آنشخص مفرد و جمع، اگر مفعول صريح غيرجاندار باشد و از جمل

[=eʃ]  و[=ʃæ] ،بست واژه[=e] که به ترتيب زير است،(25)اي مانند بنابراين در جمله .رودبه کار مي ، 

25) mæ-zæn-om=e 

نمودناقص-زن-مش1م=ش3  

زنمش(زنم )ميمن آن را مي  

 

هاي بستواژه، (3)در جدول  .مفرد باشد يا جمع(بست مفعولي غيرجاندار هستيم )تفاوتي ندارد شاهد واژه

 .شودمفعولي در گويش آيسک در زمان حال نشان داده مي
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 3جدول 

 هاي مطابقة مفعولي در گويش آيسکبستواژه

شمار                                  

 شخص     

 جمع مفرد

 om =mæ= اول

 et / tæ =tæ= دوم

 eʃ =ʃæ= سوم 

 e =e= غيرجاندارسوم 

 

شدند، به تعيين پس از تعيين سازوکار مطابقة افعال لازم و متعدي با فاعل که با ستاک حال ساخته مي

، مطابقه «گذشته»+، در زمان «حال»+برخلاف زمان  .شودپرداخته ميچگونگي همين مطابقه با ستاک گذشته 

( داراي نشانة صفر هستند و يا Pو  A ،Sهر سه جايگاه دستوري ) .شودبه صورت پسوند روي فعل ظاهر نمي

مطرح  (27)و  (26)در قالب جملات  (18)تا  (7)هاي در اين قسمت، همان مثال .گيرندمي 1بست غيرفاعليواژه

 .اندبا ستاک گذشته ساخته شدهاين موارد با اين تفاوت که  شوندمي

 

26) mæ   /   to (ʃomɑ)   / u   /   mɑ   /      ʃomɑ-j-u   /    un-u       ɡof 

شما  /     ما     /   او /    )شما(   تو   /    من      -ميانجي-آن   / ها-گفت        ها  

 

27) mæ   /   to (ʃomɑ)   / u   /   mɑ   /     ʃomɑ-j-u   /    un-u       u=r            be-zæ 

شما /     ما     /   او     )شما(   تو    /    من      -ميانجي-آن   / ها-نمودکامل      مفعول=او    ها-زد  

 

گيرد، حضور تمام ضماير منفصل شود، به دليل اينکه تصريف فعل صورت نميطور که ملاحظه ميهمان

هاي بستواژهبراي تعيين  .ها حضور ندارندشود که ضمير منفصل در آنهايي طرح ميدر ادامه مثال .اجباري است

 .زنيم که لازم )در اينجا فعل گريستن )گريه کردن(( هستندهايي مثال ميمطابقة غيرفاعلي ابتدا فعل

28) be-ɡerest=om 

نمودکامل  -م=گريستش1  

 من گريستم )گريه کردم(

 

29) be-ɡerest=et              /            be-ɡeres=tæ 

نمودکامل  -م=گريستش2 نمودکامل  -م=گريستش2    /      

   تو / شما گريستيد

                                                           
1 oblique clitic 
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30) be-ɡerest=eʃ 
نمودکامل  -م=گريستش3  

   او گريست

 

31) be-ɡeres=mæ 

نمودکامل  -ج=گريستش1  

     ما گريستيم

 

32) be-ɡeres=tæ 

نمودکامل  -ج=گريستش2  

   شماها گريستيد

 

33) be-ɡeres=ʃæ 

نمودکامل  -ج=گريستش3  

   ها گريستندآن

بست واژه .ذکر شدند (3)هايي هستند که در جدول بستواژهجا، دقيقاً همان هاي مفعولي در اينبستواژه

اکنون  .عنوان شد 3بستي است که در جدول مربوط به ضمير سوم شخص مفرد و جمع غيرجاندار نيز همان واژه

 1«نقش وارونه»، بحث اين بخش آخرين نکته .شودبدون حضور ضماير منفصل مطرح مي هايي با فعل متعدي،مثال

و  S ،Aاصلي ) 2هايجاست که در ساخت جملات داراي زمان گذشته در گويش آيسک، موضوعنکته اين .است

Pو « زنمشمي»دادن اين مسئله، دو جملة براي نشان .کندشان تغيير ميشود و جايگاهان وارونه ميش( نقش

 .شوندميمطرح « زدمش»

34) mæ-zæn-om=eʃ 
نمودناقص-زن-مش1م=ش3  

زنمش(زنم )ميمن او را مي  

 

35) be-zæd=eʃ-om 

نمودکامل-م=زدش3-مش1  

ش(من او را زدم )زدم  

 

                                                           
1 role-reversal 
2 arguments 
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اما در مثال  .مفعولي داردنقش  [eʃ-]بست دهد و واژهبه فاعل جمله ارجاع مي [om-]، پسوند (34)در مثال 

اين جابجايي در ساير صيغگان نيز  .ها به ستاک فعل عوض شده استبينيم که جايگاه و محل اتصال آنمي (35)

  .شودديده مي

 گیرینتیجه .5

 توجه به زمان توان گفت نظام مطابقه در گويش آيسک باهايي که ارائه شد، ميها و تحليلبر اساس مثال

نشان زمان حال، پسوندهاي مطابقه به در شکل بي .نتيجه، دوگانه است در حال يا گذشته شکل متفاوتي دارد،

که به فعل متصل گرفت شکل مي 1در واقع، مطابقه با فاعل از طريق وندهاي صرفي .دادندفاعل جمله ارجاع مي

اير، مانند ضمير فاعلي اول شخص مفرد، برخي ضمبه همين علت،  .هستيم« مطابقة مستقيم»يعني شاهد  ؛شدمي

مفعولي برقرار است -توان گفت در اين گويش نظام مطابقة فاعليبنابراين مي .توانستند از جمله حذف شوندمي

 .يافتمطابقة مفعولي نيز به دو صورت تجلي مي .(شدر، اين قاعده دچار چالش مي)البته با برخي ضماي

حذف « را»اضافة آمد و به همراه مفعول غيرجاندار، يا پسمي« را»اضافة پسالف( به همراه مفعول جاندار، 

 .شداضافه مي« را»شد يا اسم موردنظر قبل از مي

، اين (3)در جدول  .يافتهاي مطابقه که غيرفاعلي هستند، تجلي ميبستواژهب( مفعول با کمک 

 .عنوان شد سکيآ شيگو در يمفعول مطابقة يهابستواژه

شد، فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعدي و مفعول فعل هايي که با ستاک گذشتة فعل حاصل ميساخت در

شدند ولي اگر اين سه بندي ميهاي نحوي بدون مطابقه صورتمتعدي اگر در جمله حاضر بودند، هر سه جايگاه

مطابق با نظام  .شدنددي ميبنهاي غيرفاعلي صورتبستها با پيشدند، هر سة آنگروه اسمي از جمله حذف مي

اما نظام  .مفعولي است-يا فاعلي« ب»گانة کامري، نظام مطابقه با زمان حال در گويش آيسک، داراي ردة پنج

 .توان به قرار زير خلاصه کردشده را مينتايج مطرح .يعني خنثي است« الف»مطابقه با زمان گذشته، داراي ردة 

مفعولي -در زمان حال اين مطابقه از نوع فاعلي .گيردصورت مينه در گويش آيسک، نظام مطابقة دوگا

، بنابراين نظام بستگي ندارداين مطابقه به فعل لازم يا متعدي است. هاي ايراني امروزي( )مانند بسياري از زبان

 .نيستفعل حساس  2مطابقه در زمان حال، به گذرائي

نظام مطابقه در اين گويش به نمود، زمان و  .تيمهسمفعولي -در زمان گذشته، شاهد مطابقة غيرفاعلي

هاي ايراني، مطابقة که برخلاف بسياري از زبان استاهميت اين  يکي از نکات حائز .استشخص حساس 

 .باشدميمفعولي در زمان گذشته از نوع خنثي -غيرفاعلي

 

                                                           
1 morphological affix 
2 transitiviy 
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 های قراردادیها و نشانهنوشتهفهرست کوته
 شده با ستاک حالساخته «حال»+

 شده با ستاک گذشتهساخته «گذشته»+

A فاعل فعل متعدي 

S فاعل فعل لازم 

P مفعول صريح 

 اول شخص مفرد مش1

 دوم شخص مفرد مش2

 سوم شخص مفرد مش3

 اول شخص جمع جش1

 دوم شخص جمع جش2

 سوم شخص جمع جش3

 يا /

 بستمحل تلاقي واژه =

 

 


